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نگی زندگی بازپسین از دیدگاه شیخ چیستی مرگ و چگو
 مفید و سید مرتضی

 *یسادات نبو یدهسع
 [21/82/31؛ تاریخ پذیرش: 73/73/31]تاریخ دریافت:  

 چکیده
ماهیت مرگ و چگونگی زندگی بازپسین، به ماهیت انسان بستگی دارد. شهیخ مفیهد، از 

، ذاتهی آن نیسهت  كهه حیهات دانهدیمهمتکلمان بنام امامیه، انسان را نفسِ دارای بدن 
كه اگر شرايط  شناسدیم اشژهيوهمین پیکر با ساختار  سید مرتضی انسان را كهیدرحال

از  آنهها. بازتاب اين اختلاف نظهر را در تعريهف شودیمفراهم شود، حیات در آن پديدار 
ديد. از ديدگاه سید مرتضهی، مهرگ  توانیمماهیت مرگ و چگونگی زندگی پسادنیوی 

 اشسهازندهيجی انسان است كه با فروپاشیدن بدن، آلاز و با نابودی اجهزای نابودی تدر
از ديدگاه شیخ مفید، مهرگ نهابودی بهدن  كهیدرحال  رديپذیمدر آستانه رستاخیز پايان 

نابود  هاانساندنیايی و انتقال نفس به بهشت يا دوزخ است، هرچند نه بدن دنیايی همه 
. سپس در آستانه رستاخیز همهه چیهز حتهی شودیمل منتق آنهاو نه نفس همه  شودیم

، آنههاشوند. با ايهن وصهف، از ديهدگاه نفوسی كه از زندگی برزخی برخوردارند، نابود می
معاد بازآفرينی چیزی است كه نابود شده بود. در اين مقاله، تلاش شده است آرای ايهن 

 و بررسی شود. دو متکلم درباره ماهیت مرگ و چگونگی زندگی پسادنیوی تحلیل
 

 .یزنفس، بدن، مرگ، برزخ و رستاخ ها:کلیدواژه

                                                                 
 s.nabavi2014@gmail.com. و مسالل جدید کلامی، دانشگاه قم دانش آموخته دکتری کلام؛ گرایش فلسفه دین *



 نامه امامیه، سال دوم، شماره چهارم/ پژوهش 011

 مقدمه
که نوش بسزایی در معناباشیدن  یادیبنو  مهمفلسفی  -ی دینیهاآموزه، یری از شمیب

ی اختلاق دارد،  هتا هیت پابه زندگی انسان و رهایی او از احساس پوچی و استوارساختن 
 زیت برانگچتالش تاری ، بترای اندیشتمندان   زندگی پس از مرگ است که همواره در طول 

راستتی مترگ   بوده و با وجود قدمت بسیار، هنوز غبار کهنگی بر آن ننشسته است. اما به
؟ متفرران مسلمان، شودیمو فرجام انسان پس از آن چه  دهدیمچیست و چگونه روی 

و  انتد داده هتا پرسشی گوناگونی به این هاپاس بسته به ذوق و مشرب فرری خویش، 
. دو چهره برجسته از مترلمان امامیه ب داد، در سده چهارم اندپروردهی ماتلفی هاهینظر

و پندم هدری، یعنی شی  مفید و سید مرتضی نیز با اجتهاد کلامی خویش و با رویررد 
، دو دیدگاه کاملاً متفاو  را برگزیدنتد. ایتن استتاد و شتاگرد،     گرانهمدافعهجانبدارانه و 
که آرایشان با متون و مبانی دینی سازگار استت   اندیمدعد نه به صراحت، هریم هرچن

ی و شتناخت انسان. گرچه در زمینه آرای دیافزایمو همین نرته، بیشتر بر اهمیت موضو  
یی در قال  کتاب، رساله و موالته  ها یتحووبیش ی این دو مترلم بزرگ کمشناختفرجام

به چشم  آنهای گاه متناقضی که در برخی از هادهیتناما صرف نظر از  1اندام شده است،
ی هتا یهگیورو، یری از خالی است. از این آنهاجای بررسی تطبیوی در میان  2،خوردیم

تطبیوتی آن   -، روش تحلیلیکندیمی دیگر جدا ها یتحومهم تحوی  حاضر که آن را از 
، نه مرگ و زنتدگی  انداختهپردی پیشین بیشتر به ماهیت انسان ها یتحواست. به علاوه، 

ی دیگتر ایتن موالته، یرتی زبتان      هتا یهگت یوپسادنیوی که موضو  این تحوی  است. از 
توصیفی آن و وفاداری به گفتمان کلامیِ پیشافلسفی است و دیگتری، استتناد بته متتون     

 کهن کلامی، در فهم، شرح و تحلیل دیدگاه شی  مفید و سید مرتضی است.

 ماهیت انسان

 ان از دیدگاه شیخ مفیدماهیت انس
ی مترلمان امامیه درباره ماهیت انسان، دیتدگاه  هایپردازهینظریری از ناستین  گمانیب 

حرم، از مترلمتان  بن.( است که به تصریک خودش همان رأی هشامقه. 153شی  مفید )
، از مترلمتان  هتا ینتوبات ، معمرّ، از مترلمتان معتزلته و   قصادو اصحاب امام جعفر 
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ی سوم و چهارم هدری است و روایا  هم بر آن د لت دارند. به نظتر  هاسدهیه در امام
از اعضا و جوارح است و نه جستم و نته جتزء     شدهلیتشراو، انسان نه همین مدموعه 

منتد نیستت   . در نتیده، مودار و حدم ندارد و مران(16 -18ج:  5153)شی  مفید،  یتدزی 
بلره جوهر بسیطی است که ترکی  و حرکت و سرون و  ؛(69الف:  5153؛ همو، 18)همان: 

اجتما  و افتراق در آن راه ندارد، پ یرای علم، قدر ، حیا ، اراده، کراهتت و حت  و   
ب   است؛ قالم به خویش است و در موام فعل به ابزار بدن نیاز دارد. او در این مستله 

اوالتل  و در  (97 -18 ج: 5153)همتو،   خوانتد یمت فرتر  خودش را با حرمای ناستین هتم 
و « قتالم بته ختویش   »، «حتادث »و با اوصاف  نامدیم« نفس»صراحت آن را به الموا  

و « ذا  فعتال » (.11الف:  5153)همو،  کندیمتوصیف « بیرون از صفا  جواهر و اعراض»
کته شتی  مفیتد در تعریتف ماهیتت       انتد یگرید، تعبیرهای «جوهر مااط  ]/ ترلیف[»

 (.18 -11: 5367؛ نتم.: ختدایاری،   65ب:  5153؛ همتو،  87 د:5153)همتو،   بترد یمانسان به کار 
کته   دهتد یمت ، توضتیک  موا   الإستلامیین و اختتلاف المصتلین   ابوالحسن اشعری، در 

مترلمان، در آن زمان، دو نتو  جتزء  یتدتزی را از یرتدیگر بازشتناخته بودنتد: جتزء        
جتدایی، حرکتت و سترون استت و      مند که دارای اوصافی چون تماس، یتدزای مران

از این اعراض را ندارد، هرچند صفا  و اعتراض   میچیهمند که جزء  یتدزای نامران
کته   دیگویماو همننین در شرح نظر معمرّ  (.337 -335: تایب)اشعری، دیگری را داراست 

به باور او، انسان در ختودش افعتالی چتون اراده، علتم، کراهتت، نظتر و تم یتل پدیتد         
در این بدن »و  دهدینم، نه حرکت و سرون، و در غیر خودش هیچ فعلی اندام آوردیم

)همتان:  « است برای تدبیر آن، بدون اینره با آن تماس داشته و در آن حلول کترده باشتد  
که از  دیآیبرماز مدمو  مطالبی که درباره رابطه نفس و بدن گفته شد، این نتیده  (.171

فررانش، نفس، نه جزلی مدتاور جوهرهتای فترد ستازنده بتدن      دیدگاه شی  مفید و هم
آن حلول کرده باشد؛  دراست، نه جسمی که درون آن جای گرفته باشد و نه عرضی که 

. این کندیمبدن است و بدن ابزار آن است و نفس، بدن را تدبیر  دربلره به تعبیر معمرّ، 
تصتحیک  ی  مفیتد در  معنای اصطلاحی نفتس، متمتایز استت از معتانی دیگتری کته شت       

مورد تأیید مترلمتان دیگتر، از    شیوبکمو  کندیم، برای این کلمه ذکر اعتوادا  ا مامیه
از: ذا  شئ، خون روان، نفََس کته   اندعبار . این معانی باشدیمجمله سید مرتضی نیز 
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هرچنتد  (. 87 -16 ب:5153)شتی  مفیتد،    هواست، خواهش و میل طبع، و نومتت و عوتاب  
، امتا ایتن   شتمرد یمد تفسیر خودش از انسان را، با نفس از نگاه فیلسوفان یری شی  مفی

. به گفته او، ایتن فیلستوفان   داندینمفرق مهم و بنیادین را با آن دارد که او نفس را باقی 
ملحدند که عویده دارند نفس کون و فساد ندارد و باقی است، برخلاف بتدن کته چتون    

رو وی با اقبال قتاللان بته تناست     و از همین شودیم جسم و مرک  است، فاسد و فانی
 (.81 )همان:شد  روروبه

إنّ الروح إذا فارقتت الدستدَ نعِّمتت و عت ِّبت؛     »شی  مفید، بر اساس روایاتی چون 
، انستان را  «شتود یمت ، نعمتت داده و عت اب   شودیمهمانا روح هنگامی که از بدن جدا 

، چهتار معنتا بترای    تصحیک اعتوتادا  ا مامیته  و در ا (.97 ج:5153)همو،  داندیممند روح
 ب: 5153)همتو،  ی از فرشتتگان ا هتی و جبرلیتل    افرشته: حیا ، قرآن، شمردیبرمروح 

، کاربردهای اصتطلاحی واژه روح  المسالل السرویهو در ( 11: 5367؛ نم.: خدایاری، 16-87
اگتر در غیتر حیتا      . به گفته او، روح عبار  است از عرض حیتا  کته  کندیمرا ذکر 
. روح یا حیا  دو گونته استت: نبتاتی و    شودیمنیز گفته  3رود، به آن معنا کار بهنباتی 

روح یا حیا  نباتی، عرََضی است که در جسم و از جمله بتدن انستان حلتول     4حیوانی.
؛ اما روح یا حیا  حیوانی، معنایی است که علتم  شودیمو سب  رشد و نمو آن  کندیم

. کتاربرد دیگتر   (19 -11 ج: 5153)شتی  مفیتد،    سازدیم ریپ امرانا برای انسان و قدر  ر
، شتود یمت واژه روح به نظر او این است که گاهی بر انسان یا همان جوهر بسیط اطلاق 

با این وصف، شی  مفید روح را به سته   (.97)همان: مانند روایتی که پیش از این نول شد 
. 3. حیتا  نبتاتی و   7بسیط انسان که معتادل نفتس استت،    . جوهر 5: بردیممعنا به کار 

روح به معنای ناست، با بدن این است که بدن، آلت و  رابطهحیا  حیوانی. به باور او، 
روح به معنای حیا  نباتی که  (.87د:  5153همان جا؛ همو، )ابزار جوهر بسیط انسان است 

روح بته معنتای    کته یدرحال؛ ، عرضی حالّ در جسم استشودیمبا رشد و نمو شناخته 
و اثرش این است کته علتم و    کندینمحیا  حیوانی صفت نفس است و در بدن حلول 

. اشاره شد که گرچه شی  مفید نظتر ختویش را بتا    سازدیمقدر  را برای انسان ممرن 
، اما این فرق را با آنهتا دارد کته از دیتدگاه    داندیمفیلسوفان ناستین همسو و هماهن  

افزون بر این، از دیتدگاه او    ، ذاتی نفس نیست و در نتیده، نفس فناپ یر است.او، حیا
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. حیا  نباتی، عرضتی در  5نفس چهار فرق مهم دیگر در موایسه با نظر فیلسوفان دارد: 
. شتی  مفیتد، نفتس    7؛ دهنتد یمت فیلسوفان آن را به نفس نسبت  کهیدرحالجسم است، 

را نیز از یرتدیگر   آنها. افعال و آثار 3؛ و به تبع، اسدشنینمانسانی را از نفس حیوانی باز 
. از دیدگاه او، نفس غیرنباتی افعال گوناگون دارد: علم و ادرا ، قدر ، کندینمتفریم 

فیلسوفان از افعال یادشده تنها علم، آن هتم علتم کلتی و     کهیدرحالاراده، کراهت و... ؛ 
. علتم و  1. دهندیمرا به نفس حیوانی نسبت  و بویه دانندیمعولی را از آنِ نفس انسانی 

از دیدگاه فیلسوفانی  کهیدرحالفعل است،  موولهاراده در انسان، از دیدگاه شی  مفید از 
 5انفعال است. موولهاز  نایسابنچون 

 ماهیت انسان از دیدگاه سید مرتضی
د مرتضتی  ، شتاگرد او، ستی  دانتد یمت برخلاف شی  مفید که انسان را نفس و دارای بدن 

. به نظر او، انستان  ندیگزیبرمدر تعریف ماهیت انسان  انهیگرامادهی اهینظر.(، قه. 139)
؛ 551: 5155)ستید مرتضتی،   یی از آن هتا باتش ، نه مینیبیمهمین پیرری است که با چشم 

. قاضتتی (76: 5365، صتتحبتختتوش؛ یوستتفیان و 81: 5367؛ ختتدایاری، 517: 5386نم.:استتعدی، 
)شی  مفیتد،   اندییجبابه استادانش که به تصریک شی  مفید، ابوعلی و ابوهاشم عبدالدبار، 

و ساختار  7، با این بنیهدانستندیم 6که انسان را همین شاص دهدیم، نسبت (16 ج:5153
و امتر و نهتی و متدح و ذم و پتاداش و      ستا هاناویحخاص که مایه امتیاز او از دیگر 

 کنتد یمرا تأیید  آنهاسید مرتضی نظر  (.55/355: 5387، بارعبدالد)قاضی کیفر متوجه اوست 
ی است از جوهرهای فترد بستیار   اتودهبنابر این دیدگاه، انسان  (.551: 5155)سید مرتضی، 
 -517: 5155)سید مرتضی، و برخی دیگر، جزء زاید  اندانسان، جزء اصلی آنهاکه برخی از 

شتئ   آنهتا ، از ترکیت  و امتتزاج   اندیخاصض دارای اعرا آنهاو هرچند هر کدام از  (513
از اشتاره ستید   (. 7/791: 5171)نم.: ستید مرتضتی،    8با نام و آثار جدید دیآیمدیگری پدید 
کته باتش مهمتی از اختتلاف نظتر او و       دیت آیبرمت  ال خیره فی علم الرلاممرتضی در 

ایتن دو پرستش   به  آنها، ریشه در پاس  هاینوباتهمفررانش با مترلمانی چون معمرّ و 
ی از اجزا باشتد و دوم  امدموعهقالم به  تواندیماساسی داشت: ناست اینره آیا صفت 

ی امدموعته اینره آیا از انضتمام چیتزی کته دارای حیتا  نیستت بته غیرحتیّ دیگتر،         
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، چتون قاضتی   آنهتا بعضتی از   (551: 5155)سید مرتضی، ؟ دیآیمبرخوردار از حیا  پدید 
، به پیروی از ابوعلی و ابوهاشم جبایی، با قبول ایتن اصتل کته    عبدالدبار و سید مرتضی

ممرن است اجزای ک یر با یردیگر ترکی  شوند و هویت واحدی را بستازند، انستان را   
غیر از اجتما  فیزیری جوهرهتای فترد کته     آنهادانستند.  اشههیوهمین پیرر با ساختار 

شایص دادنتد کته اختصتاص بته     ، گونه دیگری از ترکی  را تسازدیمرا  جانیبجسم 
موجودهای زنده دارد و در آن، اجزای اصلی بدن که در طول زندگانی شتاص ثابتت و   

 بتودن فتراهم کته در صتور     وندنتد یپیمت ی به یردیگر اههیو، با ساختار مانندیمپایدار 
شرایط، مانند بنیه، رطوبت، گتردش ختون و هتوای دم و بتازدم، حیتا  در آن پدیتدار       

. در نتیده این فرایند، بتا اینرته حیتا  و    گردندیمدموعه اجزا به شتی بدل و م شودیم
، کل مدموعه کندیمحلول  -که طب  نظر مترلمان قل  است -قدر  در باشی از بدن
که م لاً دست زنده است،  شودینمو به همین دلیل گفته  شودیمبه حیّ و قادر توصیف 

: 5365؛ نم.: نبوی، 311 -315: 5387، عبدالدباراضی )قکه انسان زنده است  شودیمبلره گفته 
ی بودنتد و  فرضت شیپت اما بعضی دیگر، چون معمر و شی  مفید که منرر چنین  (.69 -86

باور داشتند که هویت واحد انستان بایتد بته ذا  واحتدی وابستته باشتد، طرحتی نتو         
، بلرته نتو    درانداختند: انسان جزء  یتدزی است، اما نه جتزء  یتدزایتی درون قلت    

منتد استت و تمتاس و جتدایی و     دیگری از جزء  یتدزی که به تعبیر اشتعری، نامرتان  
. همننتان کته   (337 -335: تایب)اشعری، حرکت و سرون و اعراض دیگر در آن راه ندارد 

جتوهر  »دیدیم معادلی که شی  مفید برای این نو  جزء  یتدزی یافت، اصطلاح فلسفی 
 بود.« نفس»و « بسیط
آن، از جرگته   دادندستت ها که با از یوانحنفس انسان و دیگر »چه سید مرتضی، از گر

را ناظر به این معنتا دانستته   « کلّ نفسٍ ذالوة المو »یاد کرده و آیه « شوندیمحیا  خارج 
، اما در جای خود، نظر شی  مفیتد را،  (571 -577 تا:همو، بی ؛6 -5/1: 5173)سید مرتضی، است 

کند؛ با این توجیه که اگر انسان، یعنتی ذا  حتی و فعتال متا،     یمو نام ببرد، رد آنره از ایب
واسطه در اطراف بدنش، مت لاً  یبخارج از این پیرر باشد و نه در آن، باید افعالی که انسان 

کند، از قبیل اخترا  فعل، یعنتی پدیتدآوردن فعتل در بیترون محتل      یمدست و پا، حادث 
گر باشد؛ زیرا طب  این دیتدگاه قتدر ، قتالم بته آن ذا  ]و     قدر ، بدون واسطه فعل دی
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که اخترا  فعتل تنهتا از   یدرحال؛ (551 :5155)سید مرتضی، جوهر بسیط[ است و نه این پیرر 
آید که قادر ل اته است، نه انسان که قدرتش محتدود استت و از حتدود    یبرمخدای تعالی 

: 5387)نم.: قاضی عبدالدبار، ساطت فعل دیگر رود، مگر با وینمیش فراتر هاعضلهو  هااندام
توانستت  یمآورد، از جمله: اگر انسان یم. سید مرتضی، در تأیید این مدعا چند شاهد (377

گیتری کته قتدر     ینزمبایست بیمار ناتوان و یم در بیرون محل قدرتش فعل اخترا  کند،
 -551 :5155)ستید مرتضتی،   رد توانست آن را به حرکت درآویمدستانش را ندارد،  دادنتران
؛ زیرا قدر ، طب  فرض، صفت انسان و قتالم بته اوستت، نته بتدن. بته گفتته ستید         (559

مرتضی، نه تنها قدر ، بلره اراده و خستگی و درد نیز به بدن وابسته استت؛ زیترا انستان    
گی شود، خستت یم ورغوطهیابد. همننین زمانی که در فرر و استد ل یماراده را در قلبش 

نباشد، احستاس خستتگی و    آنهاکند. اگر قل  محل یمو درد را در ناحیه قلبش احساس 
حیا  نیتز بته    (559: 5155)سید مرتضی، درد در قل  و یافتن اراده در آن چه توجیهی دارد؟ 

میترد. بته   یمت شتود،  یمت یا دو نیم  زدهگردنبدن وابسته است، به این دلیل که وقتی کسی 
میرد، امتا بتا دومتی نته،     یمن قطع سر و دست هست که با اولی انسان علاوه، چه فرقی بی

که اگر انسان خارج از این پیرتر باشتد و مدتاور یتا حتالّ در آن نباشتد، بتا همته         یدرحال
. روح استد ل سید مرتضی ایتن  (551: 5155)سید مرتضی، ی بدن نسبت یرسان دارد هااندام

تتوان شتناخت.   یمت را تنهتا از راه صتفاتش    است که ماهیت انسان، یعنی ذا  حتیّ فعتال  
؛ پس بایتد حرتم   اندوابستهقدر ، اراده، ادرا  و احساس و حیا  انسان، همگی، به بدن 

آن، علتم و   تبتع  بته اش که حیا  و یههوکرد که انسان چیزی جز این بدن، البته با ساختار 
 سازد، نیست.یمقدر  را برای او ممرن 

گردد. به نظتر او،  یبرمهمفررانش، به رابطه نفس و بدن اشرال دیگر سید مرتضی و 
آید که نتوان افعالی را که یماگر فاعل، مداور بدن یا حالّ در آن نباشد، این اشرال پیش 

شوند، به شاص خاصی نسبت داد. اگر انسان غیتر از بتدن باشتد کته     یمدر بدن ظاهر 
بسیط )البته به تعبیر شتی  مفیتد(   صرفاً با آن رابطه تدبیری دارد، چگونه است که جوهر 

کند، نه بتدن شتاص دیگتری    یمسازد، تنها بدن او را تدبیر یمرا  Aکه هویت شاص 
 (551 -559: 5155)سید مرتضتی،  نسبت یرسان دارد؟  آنهاکه با هر دوی یدرحالرا،  Bم لاً 

ن، وزیادشتدن اجتزای بتد   کند که کتم یمسید مرتضی از قول طرفداران نظریه رقی  نول 
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کند که با این وصف، چه چیزی متانع از ایتن   یمتأثیری بر قدر  انسان ندارد و اشرال 
شوند، به جای اینره ضتمیمه و جتزء آن   یمشود که اجزایی که به بدن افزوده یمفرض 

شوند، در قال  شاص دیگری با هم ترکی  شوند و انسان در آن هتم تصترف کنتد و    
؛ و از زاویه دیگر، اگر انسان غیتر از بتدن   (551 -559 :5155)سید مرتضی، فعل اندام دهد؟ 
را از یردیگر  آنهاتوان بین شاصی مانند زید و م ل او فرق گ اشت و یمباشد، چگونه 
قاضتتی  (119 -111: 5387؛ قاضتتی عبتتدالدبار، 563: 5151)نتتم.: حمصتتی رازی، بازشتتناخت؟ 

گرمتا و سترما و درد نیستت؛     کند که بدن، ابزار انسان برای ادرا یمعبدالدبار تصریک 
تواند در ادرا  درد یمکه ابزاری یدرحالزیرا طب  دیدگاه معمرّ، بدن از انسان جداست، 

و حرار  و برود  به کار آید که دو ویهگی داشته باشد: ناست اینره متصل به انستان  
بار، )قاضتی عبتدالد  و جزلی از او باشد و دیگر اینره خودش هم از حیا  برخوردار باشد 

5387 :351.) 
به باور سید مرتضی روح، عبار  است از هتوایی کته در منفت های ذا  حتیّ متا در      

است و حیا  به تردد آن وابسته است. به همتین دلیتل، بته آننته در منفت های       وآمدرفت
گیرد که بنابراین روح، جسم است یمشود؛ سپس نتیده ینمکند، روح گفته یمجماد تردد 
قاضی عبدالدبار که همین نظر را دارد، در تأیید معنای یادشتده،   .(5/537 :5171 ،)سید مرتضی

کته از صتفا    « نفت  »و « نفث»کند که در قرآن، روح با تعبیرهای یمبه این نرته استشهاد 
طب  این نظریته، روح یتا    (.338: 5387)قاضی عبدالدبار، کار رفته است اجسام دقی  است، به 

علت حویوی حیا  نیست؛ بلره همنون خون و بنیته، صترفاً در    همین هوای دم و بازدم،
 (.338)نم.: همان: پیدایش آن نوش دارد و به اصطلاح، علت اعدادی آن است 

 ماهیت مرگ

 ماهیت مرگ از دیدگاه شیخ مفید
از دیدگاه شی  مفید، ماهیت مرگ اجما ً نابودی و انتوال استت: نتابودی بتدن و انتوتال     

منتوتل. در خصتوص    آنهتا و نه نفتس همته    شودیمنابود  هاانسانهمه نفس. اما نه بدن 
)شتی   در همین بدن دنیایی به بهشت است  آنها، مرگ، انتوال نفس پیامبران و امامان

ی برگزیده ا هتی، فنتا و نتابودی راه نتدارد. امتا      هاانسانبنابراین در  (.65ب:  5153مفید، 
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 انددوزختیده، هنگام مرگ معلوم است که اهل و در ن اندمح کسانی که مؤمن یا کافر 
به بهشتت،   شانییایدندر بدنی شبیه بدن  آنهایا بهشت و نیاز به حسابرسی ندارند، نفس 

. بترای ایتن   شتود یمت و از نعمت برخوردار یا به ع اب گرفتتار   شودیمیا دوزخ منتول 
ت یا دوزخ است. دستته  ، مرگ نابودی بدن دنیایی و انتوال نفس به بهشهاانساندسته از 
و نته کتافر    انتد مح و نه مؤمن  انداتهیآمکه کفر و ایمان را به هم  اندییهاانسانسوم 

. این دستته  شودینم، پیش از حسابرسی و داوری نهایی، معلوم آنهامح  و فرجام کار 
نفتس   آستانه رستتاخیز،  در(. 86 -88)همان:  شوندیمی نابود کلبههنگام مرگ،  هاانساناز 

. این دیدگاه بر شودیمنیز نابود  گ ارندیمو بدن کسانی که زندگی برزخی را پشت سر 
 استوار است که نفس فناپ یر است. فرضشیپاین 

 ماهیت مرگ از دیدگاه سید مرتضی

ال خیره فتی علتم   از دیدگاه سید مرتضی مرگ، فنا و نابودی است که بنابر تبیین او در  
: مرحلته ناستت، مرحلته    دهتد یمت دریدی، در دو مرحلته روی  ، طی فرایندی تت الرلام

ی حیتاتی  هتا انتدام نابودی تألیف و ترکی  اجزا است که با توقف یا اختلال در عملررد 
و مرحلته دوم، مرحلته نتابودی     شودیمانسان، مانند قطع سر، یا از کار افتادن قل  آغاز 

وهرهای فرد استت. ایتن معنتا را    با فنای دیگر ج زمانهماجزای سازنده انسان، همراه و 
سو، در پاس  به شبهه آکل و متأکول، در  از آندا دریافت که سید مرتضی، از یم توانیم

و بر این باور استت کته    شناسدیمانسان دو دسته اجزای اصلی و زاید را از یردیگر باز 
کته  ؛ برخلاف اجزای زایتد  شوندینماجزای اصلی انسان، ج ب بدن موجود زنده دیگر 

 :5155)سید مرتضتی،  جزء و حتی شاید جزء اصلی بدن موجود زنده دیگری شوند  بساچه
 زمتان هتم و  بتاره م؛ و از سوی دیگر، نظر ابوهاشم جبایی مبنی بر نابودی یت (513 -517

 :5155)ستید مرتضتتی،   ردیپت  یمتتهمته جوهرهتای فترد از راه خلتت  یتم عترض فنتا را       
ای فترد و اجستام پتس از آنرته آفریتده شتدند، در       . بنابر این نظریه، جوهره(517 -516

را با آفریدن یتم عترض    آنها. در آستانه قیامت، خدای تعالی همه مانندیمطبیعت باقی 
)نتم.: نبتوی،    کنتد یمت نتابود   بارهمو ی جامفنا که برخلاف دیگر اعراض محل ندارد، ی

5361 :69- 577).9 
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 هاانسانچکونگی میراندن 

 از دیدگاه شیخ مفید هاانانسچگونگی میراندن 
بتترای دریتتافتن نظتتر شتتی  مفیتتد دربتتاره چگتتونگی متترگ، بایتتد ناستتت برختتی آرای 

جوهر فرد ستاخته   8ی او را ذکر کنیم. از دیدگاه شی  مفید، جسم حداقل از شناختجهان
حتادث   لحظهبهلحظهجسم، برخلاف نظر نظّام، از بزرگان معتزله،  . جوهر فرد وشودیم
، بلره به سب  عرض بوا خودیخودبه، اما نه مانندیمپس از حدوث پایدار  و شوندینم

؛ (68 -69التف:   5153)شتی  مفیتد،   خل  شود  آنهاکه همنون دیگر اعراض باید پیوسته در 
ی خلت   درپت یپت و بایتد   (68)همتان:  زیرا به نظر او، همه اعراض، حتی تألیف، ناپایدارند 

اعتراض پیوستته    کهیدرحال، شوندیمحادث  بار میشوند. بنابراین جوهر و جسم فوط 
. با ایتن وصتف، بترای نتابودی     شوندیماز نو خل  و یری پس از دیگری جایگزین هم 

. ایتن تصتویری   (61 -69)همتان:  خل  نشود  آنهاجوهر و جسم کافی است عرض بوا در 
. کنتد یمت م ، از فنا و نابودی جوهر و جسم ترستی اوالل الموا  است که شی  مفید، در 

دربتاره مترگ و حیتا  آن     آنرته یب (،11)همان:  کندیماو، در این کتاب، از نفس نیز یاد 
)همتو،   کنتد یم، حیا  را به نباتی و حیوانی توسیم المسالل السرویهتوضیک دهد؛ اما در 

/ مو [، را ضد حیا  و فعل مرگ ]، تصحیک اعتوادا  الإمامیهو در  (19 -11الف:  5153
و در نتیده، رشد و نمو،  کندیمکه در محل حیا  حلول  آوردیملی به شمار خدای تعا

)همتو،   رودیمت و حیتا  از بتین    شودیمباطل و ادرا  حسی و قدر  و علم، ناممرن 
/ مترگ  قتتل ] بته نوتل از شتی  مفیتد، بتین       کنز الفوالد. کراجری در (61 -61 الف: 5153

قتتل، از استباب متولتد    »کته   گت ارد یمت  / مرگ طبیعی[ این فترق را مو  ]اخترامی[ و 
و محل آن، محل حیا  اجسام است؛ اما مو ، معنایی است ضد حیا  فاعل  10شودیم

ی کته از ایتن   ادته ینت. (5/91: تایب)کراجری، « مالوق که حلول آن در اجسام ممرن نیست
حیا   ، تنها بهرساندیم، این است که وقتی کسی دیگری را به قتل دیآیمفرق به دست 
 ؛ اما حیا  حیوانی او، به اراده خدا بستگی دارد.دهدیمنباتی او پایان 

توان برداشت کرد که او بین موجودهای زنتده  یماز مدمو  آرا و سانان شی  مفید 
گت ارد. در  یمت و غیرزنده و در موجودهای زنتده، بتین حیتا  نبتاتی و حیتوانی فترق       

وث، همننان به خدای تعالی وابستته و  موجودهای غیرزنده، جوهر و جسم، پس از حد
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را بتر پتای دارد.    آنهابیافریند و از این راه  آنهادر  لحظهبهلحظهنیازمندند تا عرض بوا را 
آفریند. امتا در  ینمپس هرگاه خدا اراده کند جوهر یا جسمی را نابود سازد، بوا را در آن 

خل  شوند. در اجستامی  موجودهای زنده، هم حیا  و هم مو  عرضی هستند که باید 
شود، ختدای تعتالی پیوستته    یمکه از حیا  نباتی برخوردارند که با رشد و نمو شناخته 

آورد که ممرن است این روند با یمعرض حیا  را در جسم گیاه، جانور یا انسان پدید 
ی کته  ادرنتده خدا )در مرگ طبیعی( یا دخالت عامل دیگر، مانند انسان یتا حیتوان    اراده
ن یا حیوان دیگر را به قتل برساند )در مرگ اخترامی(، متوقف و مو  جایگزین آن انسا

شود. پس از مرگ، جسمی که قبلاً دارای حیا  نباتی بود، فاسد و به اجزای  یتدتزای  
شود و همنون دیگر اجستام و جوهرهتای فترد، تتا زمتانی بتاقی       یمتدزیه  اشسازنده

 مانند که عرض بوا در آن خل  شود.یم
آید؟ بایتد دیتد کته    یماما با مرگ چه بر سر جوهر بسیط انسان و حیا  حیوانی او  

اش دارد. گفتته  ینبتات ی با بدن و حیا  ارابطهجوهر بسیط و حیا  حیوانی انسان، چه 
شد حیتا  حیتوانی قتالم بته ذا  فعتال ماستت، نته بتدن متا، و ماننتد حیتا  نبتاتی،             

رابطه انسان با بدن که به تصریک شی  مفید رابطه شود. با مرگ، یم، حادث لحظهبهلحظه
شود. حال، اگر شاص جزء کسانی باشتد کته از حیتا  برزختی     یمتدبیری است قطع 

برخوردارند، مانند پیامبران و امامان و شهدا و کفار، پتس از مترگ بتدن و زوال حیتا      
از آندا که  شود ویمنباتی، حیا  حیوانی همننان در جوهر بسیط و ذا  فعال او خل  

انسان، در ادرا  حسی و ل   و ألم به بدن نیاز دارد، باید با بدن همراه گردد، حتال یتا   
همین بدن دنیایی یا بدن دیگری شبیه آن. اما اگر جزء کسانی باشد کته حیتا  برزختی    

شود. اما چگونه؟ به باور شی  مفید، اعراض باقی و پایدار نیستند و باید یمندارند، نابود 
بنابراین زمانی کته   (91ج:  5153؛ نم.: همو، 68 الف: 5153)همو، آفریده شوند،  لحظهبههلحظ

کند به حیا  حیوانی پایان باشد )که از دیدگاه شی  مفید لزومتاً بتا پایتان    یمخدا اراده 
نیست( مو  را که معنایی ضد حیا  فاعتل و مالتوق استت، در     زمانهمحیا  نباتی 

؛ احتما ً بته ایتن   (61ب:  5153)نم.: همو،کند یمتعبیر قرآن( خل  جوهر بسیط انسان )به 
شود همنون جماد، علم و قدر  بترای آن  یمدهد که سب  یمصور  که صفتی به آن 

آن نیز به این است که صفتی به آن بباشتد   داشتننگهزندهممتنع گردد. اگر چنین باشد، 



 نامه امامیه، سال دوم، شماره چهارم/ پژوهش 001

لستوفان و مترلمتان متتأخر، ایتن     که سب  شود علم و قدر  برای آن ممرن گتردد. فی 
 .انددانستهصفت را تدرد از ماده 

 طراو  و تازگی این دیتدگاه کته بنتابر نوتل کراجرتی، شتی  مفیتد آن را ماتتص         
. مترگ و حیتا ، هتر دو، فعتل ختدای      5خودش دانسته، در این است که بته نظتر او:   

حیتا  و مترگ   . محتل  3کننتد و  یمت . حیا  و مرگ نباتی در جسم حلتول  7اند؛ یتعال
است که شی  مفید آن را جوهر بسیط و نفس « ذا  فعال»حیوانی در غیرجسم، یا همان 

 خواند.یم

 از دیدگاه سید مرتضی هاانسانچگونگی میراندن 
سید مرتضی نیز مانند شی  مفید به استمرار وجود جوهر و جسم پس از حتدوث بتاور   

، نته بته   ماننتد یمت باقی  خودیخودبه دارد، اما برخلاف او عویده دارد که جوهر و جسم
از صفا  و اعتراض دارد.   آنهاسب  عرض بوا. ظاهراً این اختلاف نظر، ریشه در تصور 

، زمانی بر وجود یم عرض شوندیمبه نظر سید مرتضی، صفاتی که به شتی نسبت داده 
یتن  باقی، از آن جهت کته بتاقی استت ا    11در آن د لت دارند که متمایز و واضک باشند؛

. از دیتدگاه ستید   (69: 5155)ستید مرتضتی،   را ندارد؛ بنابراین بوا، عرض نیستت   هایهگیو
تا زمانی کته اراده کنتد او را    گ اردیواممرتضی، پس از اینره خدا انسان را آفرید، او را 

وابستته استت، پدیتد     آنهتا بمیراند. در این هنگام، ضد شرایطی را که حیتا  انستان بته    
. راندیمیمو از این راه، انسان را  کندیمن ترتی ، شرط حیا  او را نابود و به ای آوردیم

و در نتیدته، انستان    پاشتد یمت در مرگ اخترامی، عاملی بنیه و ستاختار بتدن را از هتم    
را بته   دهنتد یمت ی که در اثر کهولت ستن روی  ایعیطبی هامرگ. سید مرتضی، ردیمیم

 دهتد یمت ]طبیعی[ یا تأثیر زمان نیست، نستبت  از روی جبر  کهعاد  خدا در اندام آن، 
پس از مرگ، اجزای سازنده کسانی که از حیا  برزخی  (.561-5/569: 5173)سید مرتضی، 

. در آستانه رستاخیز، خدای تعالی شودیم، متلاشی و پراکنده  یتدربهبرخوردار نیستند، 
 زمتان همو  بارهمرا ی هاآنبا آفریدن یم عرض فنا که با همه جوهرهای فرد تنافی دارد، 

 .کندیمنابود 



 933/  یمرتض دیو س دیمف خیش دگاهیاز د نیبازپس یزندگ یمرگ و چگونگ یستیچ

 برزخ

 برزخ از دیدگاه شیخ مفید
استنباط شی  مفید از آیا  و روایا  این است که زندگی برزخی تنهتا از آنِ پیتامبران و   
امامان و کسانی است که مؤمن یا کافر مح  باشند. بنتابر روایتا ، پیتامبران و امامتان،     

از زمتین بته آستمان منتوتل و از نعمتت برختوردار        پس از مرگ، با همین بدن دنیتایی، 
کفر و ایمتان را بته هتم نیامیاتته      کهیدرحال، اگر کسی بمیرد هاانسان. از دیگر شوندیم

و تتا روز قیامتت،    شتود یمت منتوتل   اشییایت دناست، روحش به بدن دیگری شبیه بدن 
مردگان، خدا بدنش . سپس در روز قیامت و رستاخیز ندیبیمپاداش یا کیفر کارهایش را 

تتا ستزای    کنتد یمت و او را محشتور   12گرداندیبازمو روحش را به آن  سازدیمرا از نو 
وکمال بستاند. تا آن هنگام بسته به اینره انستان اهتل بهشتت باشتد یتا      کارهایش را تمام

 -88ب:  5153)شی  مفید،  شودیمی، نعمت داده یا ع اب ویدنشبهدوزخ، روحش در بدن 
و  (71 -79یتس:  )« قیل ادخل الدنّه قال یا لیت قومی یعلمتون بمتا غفتر ربّتی    »ا  آی(. 65
« أشتدّ العت اب   فرعتون آلالنّار یعرضون علیها غدواًّ و عشیّاً و یوم تووم الستّاعه ادخلتوا   »
. بنابر آیه اول، متؤمن پتس از   کنندیم، این معنا را درباره مؤمن و کافر تأیید (19ن: نومؤم)

که ای کاش، خویشتاوندان و نزدیرتان    کندیمداخل بهشت شده، آرزو  کهمرگ درحالی
من هم از اینره خدا گناهان مرا باشوده است، خبر داشتند و بنابر آیه دوم، کافر پتس از  

تا روز قیامت که در دوزخ جاودانه شود. امتا برختی    شودیممرگ، صبک و شام، ع اب 
و هنگام مترگ معلتوم    انداتهیآمان را به هم ، یعنی کسانی که کفر و ایمهاانساندیگر از 

/ نفتس ] و عتلاوه بتر بتدن،     شتوند یمچیست، به حال خود رها  آنهانیست که سراندام 
تا زمانی که برانگیاته شوند.  کندینمو چیزی در   شودیمنیز با مرگ نابود  آنهاروح[ 

را شاهد بر ایتن متدعا    (571: طه)« إذ یوول أم لهم طریوهً إن لب تم إلّا یوماً»شی  مفید، آیه 
چته متد  در قبتر     داننتد ینمت که هنگام حشتر   دهدیم؛ زیرا آیه خبر از کسانی ردیگیم

 کننتد یمت ده روز و بعضی دیگر گمتان   کنندیم، تا جایی که بعضی گمان اندکردهدرن  
پیوستته و دالمتی    آنهتا که ع اب یا نعمت  دهدیم؛ همین نشان اندماندهیم روز در قبر 

)شتی    شدندینمدچار اشتباه  اندماندهنبوده است؛ وگرنه در تعیین اینره چه مد  در قبر 
 (.67 -86ب:  5153مفید، 
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 سید مرتضیبرزخ از دیدگاه 
و »، شهدا و صالحین عویده دارد؛ به دلیل آیه سید مرتضی نیز به حیا  برزخی المه

و  (517: عمتران آل)« أحیاءٌ عند ربّهم یسرزقتون  تحسبنّ الّ ین قستلِوا فی سبیلِ اللّه أمواتاً بل 
و بته آن   شتنوند یمقبرشان را  کنندگانار یزسلام  المهنیز اجما  شیعیان بر اینره 

. از سوی دیگر، دیدیم که از دیدگاه ستید  (171 -5/179: 5171)سید مرتضی،  دهندیمپاس  
: ناستت، مترگ و   ددهت یمت و در دو مرحلته، روی    یتتدر بته مرتضی، نابودی انستان،  

اجتتزای  بتتارهمو دوم، نتتابودی یتت اشستتازندهفروپاشتتیدن انستتان بتته جوهرهتتای فتترد 
همراه با دیگر جوهرهای فرد، از راه عرض فنا. از آندا که برزخ، پتس   اشدهندهلیتشر

از مرگ و پیش از قیامت و نتابودی جوهرهتای فتردِ ستازندة مالوقتا  استت، بترای        
عین اجزای اصلی و م ل اجزای زاید کستی کته بناستت از    انسان کافی است  کردنزنده

پتس از   بساچهحیا  برزخی برخوردار شود، گرد هم آیند و بنیه و ساختار انسان را که 
مرگ از هم فروپاشیده است، از نو تشریل دهند. سید مرتضتی، اجتزای زایتد انستان را     

و به همتین دلیتل،    شوندیموزیاد که در اثر چاقی و  غری، کم داندیمهمنون اجزایی 
بازآفریده شود. او در تأیید این ادعا، بته روایتتی از پیتامبر     آنهاکه عین  ندیبینمضروری 
ی هتا دست، با این مضمون که خدا کندیمدرباره جعفر طیار استشهاد  ماسلاگرامی 
ضتی،  )ستید مرت  کنتد یمت ، تبدیل کندیماو را به دو بال که با آن در بهشت پرواز  شدهقطع
که برزخ، طب  دیتدگاه ستید مرتضتی،     شودیم. با این توضیک معلوم (178 -5/171: 5171

 .اشسازندهبازآفرینی صور  و بنیه انسان است، نه ماده و جوهرهای فرد 

 رستاخیز

 رستاخیز از دیدگاه شیخ مفید
از دیدگاه شتی  مفیتد بته دستت دادیتم،       هاانساناگر تصویری که از چگونگی میراندن 

ایتن گونته خواهتد بتود کته       نتاخواه خواهرست باشد، چگونگی رستاخیز از دیدگاه او د
؛ شتود یمت ، معرتوس  شتوند یمت هنگام اعاده، فرایندی که طی آن جواهر و اجسام نابود 

و در صورتی که بتین   کندیمیعنی، ابتدا خدا اجزای  یتدزای سازنده بدن را از نو خل  
در آن  لحظهبهلحظهاصله زمانی باشد، عرض بوا را خل  بدن و خل  اجزای سازنده آن ف
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فرابرسد. پس از بازسازی بدن، همننان عرض  آنهاتا زمان تشریل بدن از  آوردیمپدید 
)البته در صورتی که بین خل  بتدن و نفتس فاصتله     ندیآفریمدر آن  لحظهبهلحظهبوا را 

م، خدا عرض حیتا  نبتاتی را   آن فرابرسد؛ در این هنگا کردنزندهزمانی باشد( تا وقت 
و بته آن   کندیمو سپس جوهر بسیط نفس را از نو خل   سازدیمپیوسته در بدن حادث 

که علتم و   ندیآفریم، احتما ً به این صور  که آن را بر صفتی باشدیمحیا  حیوانی 
 13باشد. ریپ امرانقدر  برای آن 

 رستاخیز از دیدگاه سید مرتضی
ی، هنگام رستاخیز، باید ابتدا عین اجزای اصلی و حیاتی هر انسان از دیدگاه سید مرتض 

یا حیوانی که بناست پاداش، کیفر یا عوض داده شود و عین یا احتما ً م ل اجزای زایتد  
او، بسته به اینره جزء اصلی بدن انسان یا حیوان دیگر شده باشند یا نته، از نتو خلت  و    

رستاخیز، بتازآفرینی هتم متاده و هتم صتور        سپس با یردیگر ترکی  شوند. بنابراین،
 انسان یا حیوان است.

ستو  و اما حیا  و تألیف؛ نظر سید مرتضی درباره حیا  دقیواً معلوم نیست. از یتم 
که اگر حیا  و تألیف عرض باشند و وجود مستول خاص خودشان را داشتته   دیگویم

ستوی دیگتر، گرچته احتمتال      ؛ از(513: 5155)ستید مرتضتی،   باشند، باید بازآفریده شوند 
را  آنها، اعاده عین رندیپ نیگزیجاکه حیا  و تألیف از اعراض باشند، اما چون  دهدیم

. ظاهراً او ضرور  اعاده عین حیا  را مشروط به دو شترط  جا()همان داندینمضروری 
ه نباشد. امتا دربتار   ریپ نیگزیجا: ناست اینره حیا ، عرض باشد و دوم اینره داندیم

 .جا()همانکه اعاده آن ضرور  ندارد  کندیمتألیف تصریک 

 نوع لذات و آلام پسادنیوی از دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی
و  تحسبنّ الّ ین قتلتوا فتی ستبیل اللّته     »، در تفسیر آیه المسالل العربریهشی  مفید، در 

ا  پسادنیوی ما دو احتمتال  ، درباره ل (596: عمتران )آل« أمواتاً بل أحیاء عند ربّهم یرزقون
ذا  برختوردار از  »یم را بر دیگری ترجیک دهد. به گفتته او، اگتر   آنره هیچیب دهد،یم

 مان به بدن نیاز داشته باشد، ل ا  پس از مترگ، چته در  یویپسادندر زندگی « حیا  ما
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سن  با ل ا  دنیوی متا و متادی خواهتد بتود و اگتر از بتدن       برزخ و چه در قیامت، هم
و احتما ً از نو  عولتی،   (87د:  5153)شی  مفید، نیاز گردد، از سن  دیگری خواهد بود یب

احتمتال ناستت را    14که فیلسوفان مشاء عویده داشتتند. امتا در آثتار متتأخرترش،    چنان
توان از توضیک او درباره زندگی برزختی دریافتت کته طبت      یمگزیند. این معنا را یبرم

دن دنیوی یا شبیه آن است. اما سید مرتضی که بر اساس تفستیر  روایا ، در بدنی عین ب
 نتاخواه ختواه دانتد،  یمت اش از ماهیت انسان، زندگی پسادنیوی را جسمانی انگارانهیماد

 آورد.یمل ا  و آ م انسان در زندگی پس از مرگ را بدنی به شمار 

 یجهنت
انگار. با وجود این، یماد، است و سید مرتضی باورنفسدرباره ماهیت انسان، شی  مفید 

دانند، با این فرق که شی  مفید گتاهی روح را معتادل   یممند انسان را روح آنهاهر دوی 
بترد.  یمت کتار   شتود، بته  یمنفس و بیشتر به معنای حیا ، که به نباتی و حیوانی توسیم 

کند و حیا  حیوانی، صفت نفس استت  یمحیا  نباتی، عرضی است که در بدن حلول 
سازد. این در حالی است که سید مرتضی روح را یمه علم و قدر  را برای آن ممرن ک

شتمار   کنتد و آن را علتت اعتدادی پیتدایش حیتا  بته      یمت بر هوای دم و بازدم اطلاق 
آورد. با وجود اختلاف نظر شی  مفید و سید مرتضی درباره ماهیت انسان، هتر دوی  یم

رند؛ با این تفصیل که از دیدگاه شی  مفیتد، مترگ در   انگایماجما ً مرگ را نابودی  آنها
نهایت نابودی نفس و بدن، هتر دو استت، هرچنتد در کستانی کته از زنتدگی برزختی        

شود. اما از یمبرخوردارند، نفس پیش از نابودی، به عین یا م ل همین بدن دنیوی منتول 
و هیتت تتألیفی بتدن   دیدگاه سید مرتضی مرگ صرفاً نابودی است، ابتدا نابودی ساختار 

و سپس در آستانه رستاخیز، نابودی اجزای سازنده آن. با وجود این، او نیز ماننتد شتی    
مفید به زندگی برزخی عویده دارد. به نظر او چون زندگی برزختی پتیش از نابودشتدن    
اجزای سازنده بدن است، خدای تعالی عین اجزای اصلی و م ل اجتزای زایتد انستان را    

کنتد. شتی  مفیتد و ستید مرتضتی بتر       یمورد و شرایط حیا  آن را فراهم آیمگرد هم 
معتاد را بتازآفرینی تفستیر     نتاخواه ختواه اساس دیدگاهی که درباره ماهیت مرگ دارند، 

شود و هتم  یمکنند. هرچند به نظر شی  مفید چون در آستانه رستاخیز هم نفس نابود یم
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که به نظر سید مرتضی، یدرحالآفریند. یمبدن، برای زندگی اخروی خدا هر دو را از نو 
خدا عین اجزای اصلی و عین یا م ل اجزای زاید را، بسته بته اینرته جتزء اصتلی بتدن      

 کند.یمانسان یا حیوان دیگری شده باشند، دوباره خل  و با یردیگر ترکی  

 هانوشتپی
 
 . عنوان برخی موا   در فهرست منابع آمده است. 1
این است که او به روح ]نفتس[ بتاور   « ضینفس و معاد از دیدگاه سید مرت». م لاً نظر نویسنده مواله  2

که نتیده تحویت   (، درحالی587 -517: 5386انگاشت )نم.: اسعدی، داشت، هرچند آن را مادی می
و « حویوت انسان و تتأثیر آن در تبیتین حیتا  پتس از مترگ؛ از نگتاه ستید مرتضتی        »های در مواله

دانستت.  ستاحتی متی  و انستان را تتم  این است که ا« حویوت انسان و مرگ از دیدگاه سید مرتضی»
 (.571 -81: 5361؛ نبوی، 18 -71: 5365صحبت، )نم.: یوسفیان و خوش

 . معنا در اصطلاح مترلمان، معادل عرض در اصطلاح فیلسوفان است. 3
کار برده استت و علتم و    به المسالل العربریهرا با تسامک، شی  مفید، تنها در کتاب « حیوانی». تعبیر  4

 (.87د: 5153داند )نم.: شی  مفید، و صفاتی از این دست را از آثار آن میقدر  
گیرد، بلره از بیترون بته درونمتان راه    ها، از ذا  ما سرچشمه نمیسینا، اراده در ما انسان. به باور ابن 5

یابد. به همین دلیل، مانند دیگر ساحا  وجودی انسان، از قبیل ادرا  عولتی و فعتل و حرکتت،    می
باتش نیتاز دارد تتا یرتی از دو طترف را بته فعلیتت درآورد        الووه است، نه بالفعل و به علت تعینب

(. به نظر او، نفس گرچه در ظاهر ماتار است، اما در واقع مضطر است و حرکا  77تا، سینا، بی)ابن
او دارد این  آن، مانند حرکا  طبیعی، تسایری است. تنها فرقی که افعال نفسانی انسان با افعال طبعی

 (.13است که نفس، بر خلاف طبیعت، به هدفش آگاهی دارد )همان، 
 کردند.را بر قال  و پیرر انسان اطلاق می« شاص». مترلمان متودم،  6
. بنیه در اصطلاح مترلمان، معادل مزاج در اصطلاح فیلسوفان است، البته اگتر بته عناصتر چهارگانته      7

 محدود نشود.
 کند.، از بنیه اراله میالحدود و الحوال ت که سید مرتضی، در رساله . این تعریفی اس 8
از « جتواهر »این است که با یم فنا، همه  ال خیره فی علم الرلام. ناگفته نماند تعبیر سید مرتضی در  9

 «.اجسام»روند، نه همه بین می
ل دیگتر حتادث شتود؛ ماننتد     شود که با واسطه فعبه فعلی گفته می« متولد». بنابر تعریف مترلمان،  10

 شرستن شیشه پس از پرتاب سن  به سوی آن.
کننده نظریه دکار  ؛ اصلی که یادآور و تداعی«إنّ الصفه إنما تسند إلی معنی إذا تمیّز  و عرفت. » 11

 درباره تصورا  حویوی و ادراکا  صادق است.
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(. ایتن دو  98د:  5153یتد،  گویتد )شتی  مف  . در جایی دیگر، شی  مفید از انشای حیا  ستان متی   12

 شود.مطل  با هم منافا  ندارند؛ زیرا با بازگشت روح به بدن، بدن از نو زنده می
و الحیاه التی فتی الت ّوا  الفعّالته هتی     ». تعبیر شی  مفید، در توصیف حیا  غیرنباتی چنین است:  13

راً و لیست من نو  الحیاه آلتی معنی تصحیک العلم و الودره و هی شرط کون العالم عالماً و الوادر قاد
. 5شتود:   (. از این عبار  چند مطل  برداشت می19 -11ج:  5153)شی  مفید،« ترون فی الأجساد

. اثتر و نمتود بیرونتی آن، امرتان علتم و      7حیا  غیرنباتی، عرض و به اصطلاح مترلمان، معناست، 
 . با حیا  نباتی اختلاف ماهوی دارد.3قدر  است و 

بوده است؛  تصحیک اعتوادا  الإمامیه، به یوین پس از نگارش کتاب المسالل السرویهکتاب  . تألیف 14
، شی  مفید در نود و رد دیدگاه شی  صدوق که بین خل  توتدیر و  تصحیک اعتوادا  الإمامیهزیرا در 

)نم.: آورد خل  تروین فرق گ اشته بود، آن را با کاربرد واژه خل  در ل ت عرب بیگانه به شمار می
برد کار می، او دقیواً همین تعبیر را به المسالل السرویهکه در (، درحالی13 -17ب:  5153شی  مفید، 
، ایتن ادعتا کته زنتدگی     المستالل العربریته  (. از سوی دیگر شی  مفید در 13ج:  5153)نم.: همو، 

بینتد،  رض نمتی شتود را صترفاً بتا اصتول دینتی در تعتا      برزخی، علاوه بر مؤمن شامل کافر نیتز متی  
با جزم و یوتین، زنتدگی    المسالل السرویهو  تصحیک اعتوادا  الإمامیه، اوالل الموا  که در درحالی

؛ همتو،  91 -93ج:  5153؛ همتو،  63 -88ب:  5153گیرد )نتم.: همتو،   برزخی کافران را مسلم می
از این سه کتتاب نوشتته   پیش  المسالل العربریهبرد که توان پیجا می(. از همین11 -19الف:  5153

 شده است.
 

 منابع
 قرآن کریم.

، تحویت  و مودمته: عبتدالرحمن بتدوی، قتم: دفتتر       التعلیوتا  تا(. عبدالله )بیبنسینا، حسینابن
   تبلی ا  اسلامی حوزه علمیه.

، ستال پتانزدهم،   نوتد و نظتر  ، «نفس و معاد از دیدگاه سید مرتضتی (. »5386اسعدی، علیرضا )
 .587-517، ص97شماره 

کتلام   کتاباانهافزار )نرم نایب، موا   الإسلامیین و اختلاف المصلین (.تایب، ابوالحسن )اشعری
 اسلامی(.

، قم: مؤسسه نشر استلامی،  المنو  من التولید(. 5151حمصی رازی، شی  سدیدالدین محمود ) 
 .7ج

ی میتانی و  اهت ستده ی مترلمتان امتامی   شناست نفتس ی هتا هیت نظر( »5367ی )نوت یعلخدایاری، 
 .578 -96، ص95، سال شانزدهم، شماره نود و نظر، «معاد آموزهدر تبیین  آنهاکارکردهای 
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فتی التفستیر و الحتدیث و     أمالی السید المرتضتی  (5173موسوی ) نیحسبنیعلسید مرتضی، 

الله آیتت  کتاباانته ، تصحیک و تعلیوه: محمد بدرالدین نعسانی حلبی، قتم: انتشتارا    الأدب
 .5ی مرعشی ندفی، جالعظم

 ، قم: منشورا  الشریف الرضی.تنزیه الأنبیاء(. تایبی )موسوحسین بنیسید مرتضی، عل 

، تحویت : ستید احمتد    الرتلام  علتم فی  رهیال خ(. 5155ی )موسوحسین بنیسید مرتضی، عل 
 نشر اسلامی. مؤسسهی، قم: نیحس

، تودیم و اشراف: ستید  یالمرتض فیالشر رسالل(. 5171موسوی، ) نیحسبنیعلسید مرتضی، 
 .3و  7و  5الرریم، ج احمد حسینی و اعداد سید مهدی رجالی، قم: دارالورآن

 میابتراه ، تحویت :  الموتا    اوالتل  التف(.  5153عربری ب تدادی، )  نعمانمحمدبن، دیمفشی  
 مفید.  یش هزارهانصاری، قم: کنگره جهانی 

، تحویت :  ا مامیته  اعتوتادا  تصتحیک   ب( 5153عربری ب تدادی، )  نعمانمحمدبن، دیمفشی  
 .دیمف  یشجهانی هزاره  کنگرهی، قم: درگاه نیحس

، تحویت : صتال    المستالل السترویه  ج(.  5153) عربتری ب تدادی،   نعمتان محمدبنشی  مفید، 
 شی  مفید. هزارهجهانی  کنگرهعبدالحمید، قم: 

ی علت  دیست ، تحویت :  العربریته  اللالمست د(.  5153عربری ب دادی، ) نعمانمحمدبن، دیمفشی  
 مفید.  یش هزارهخراسانی، قم: کنگره جهانی  ا هیی اکبر

، )الترلیتف(،  العتدل  و دیت التوحی ابتواب  فت ی الم نت (. 5387، )احمتد عبدالدباربن، الوضاهیقاض
ی ندار و دکتر عبتدالحلیم الندتار، مراجعته: دکتتر ابتراهیم متدکور،       محمدعلتحوی : استاد 
 .55جا: دارالرت ، ج طه حسین، بی اشراف: دکتر

افزار کتاباانه کلام )نرم نایب: جایب، کنز الفوالد(. تایبع مان )بنعلیکراجری، ابوالفتک محمدبن
 اسلامی(.

تحویوتا   ، «حویوتت انستان و مترگ از دیتدگاه ستید مرتضتی      (. »5361نبوی، سعیده سادا  )
 .571 -81، ص57، سال سوم، شماره کلامی

حویوت انستان و تتأثیر آن در تبیتین حیتا      (. »5365، مرتضی )صحبتخوشن، حسن، یوسفیا
 .18 -71، ص6، سال سوم، شماره معرفت کلامی، «پس از مرگ؛ از نگاه سید مرتضی

 


